
 دارند حق افراد همه كه است استوار بنيادين عقيده اين بر مشاركت
  مسئوليت احساس است خودشان به مربوط كه اموري مورد در

 كنند بيان ترس بدون را خود  انديشه ؛ كنند فكر آن باره در ؛ نمايند
 داشته دخالت ؛ گذارد مي اثر آنها زندگي بر كه هايي تصميم بر و

  . باشند

 



 است دموكراسي تعريف در اساسي مفاهيم از يكي مشاركت•
 به همراه را سياسي زندگي در مردم توده مشاركت دموكراسي

 .دارد
 و سياسي زندگي در مردم اكثريت مشاركت» ژاكوبسن •

 «.مي شود تلقي دموكراسي آنان طرف از سياسي تصميم گيري
 در مردم مشاركت دموكراسي، اصلي ويژگي واقع در •

 وابسته آن به آنان سرنوشت كه است اموري در تصميم گيري
 .است

 



 
  سلامت و امنيت اجتماعي: مشاركت هدف •
 نهادن به ارزشهاي انساني و به ياري طلبيدن افرادي كه به ارج

  .نوعي با سازمان در ارتباط هستند

رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده به كمك همين افراد.  
 
ها ، طبقات ، صنوف ، اقشار و  آحاد گروه: مشاركت جامعه هدف •

  .نهادهاي جامعه
حفظ و برقراري سلامت و امنيت اجتماعي با : مشاركتراهبرد •

  .مردم از طريق مردم و براي مردم
 



 بهبود روابط انساني بين مديريت و كاركنان•
 كاهش ضايعات•
 خدماتهزينه هاي توليد كالا و تقليل •
  ناشي از ديوانسالاريگرفتاريهاي عمليات اداري و اهش ك•
با كاركنان  اهدافاحساس تعلق سازماني در كاركنان و همسويي افزايش •

 سازماناهداف 
  حل ها راهسريعتر به برنامه ها، تعيين استراتژي ها و پاسخ •
 تصميماتتعهد و و مسئوليت پذيري در اجراي ارتقاء •
  استفاده مناسبتر از فرصتها بيشتر ونوآوري •
 كاركنانكرامت و ارزش در احساس •

 



هزينه هاي انجام كار تصميم گيري، به موازات افزايش تصميم   •
 رودگيرندگان بالا مي 

هزينه هاي اجرايي، مزاياي مرتبط با برنامه هاي تصميم گيري   •
  .مشاركتي را كاهش مي دهد

 انتظارات و قول هاي غير واقعي ايجاد مي كند•
 وقت گير است •
 .به تصميمات ميانه روانه منجر مي شود •
 .جوابگويي را خدشه دار مي سازد •
تضادهاي شكننده اي را ايجاد و موجب از بين رفتن اقتدار مديريتي   •

  .مي شود



  

توانايي ايجاد انديشه هاي بسيار با : رواني و اداركيسلامت •
 سرعت زياد و ارائه آنها به افراد بالا دست؛

 توانايي ايجاد و ارائه پيشنهادهاي جديد؛: ابتكار•

متفاوت بودن از همكاران در ارائه : راي و قدرت داورياستقلال •
 ديدگاه ها و انديشه هاي نو؛

افراد مشاركت جو نسبت به انجام امور و : پذيريمسووليت •
 .تامين هدف هاي سازمان مسؤليت احساس مي كنند



 استدر آنها كامل و فشرده رقابت 1.

 گستردهمديران به دانش دسترسي 2.

 افرادبه احترام 3.

 كار گروهي4.

 شغليدائمي و بلند مدت كاركنان و وجود امنيت روابط 5.

  مديران از عامل تغييراستقبال 6.



  

 درجه مشاركت1.

  سطوح مشاركت 2.

  قلمرو مشاركت 3.

  فرم هاي مشاركت 4.

  مبناي مشاركت 5.

 حدود مشاركت6.



  

  عدم مشاركت -الف
  مشاركت جزئي -ب 
  مشاركت كامل -ج 

در سازماني كه مشاركت در آن صورت نمي پذيرد، قابل انتظار 
اصولا  . است كه هدايت سازمان صرفا از سوي مدير انجام مي پذيرد

  :اين سبك مديريت به دو روش زير تحقق مي يابد
 دستوريسبك  1.
 سبك تشويقي2.



  

  ودگردانخ تيم هاي1.

 تيم هاي كاري نيمه مستقل2.

 حلقه هاي بهبود كيفيت3.

  اي مشورتي مشتركهكميته 4.

 جلسات غير رسمي5.

 تصميم گيري هاي دو جانبه6.

  پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان نظام7.



  ...ها، شوراها و انجمن: گيري  مشاركت در تصميم1.

نظام پيشنهادات و نقد اجتماعي : سازي  مشاركت در تصميم2.
  ...و

  ...نهادهاي محلي، صنفي و: مشاركت در اجرا3.

  ...مراقبت رسمي و غيررسمي و: مشاركت در نظارت4.



  

مشاركت افراد در بنگاه ها ، شركت هاي ( : فرد) سطح خرد 1.
 .كوچك خصوصي كه با ميل و اراده توأم است 

اين نوع در ( : نهادها و سازمان هاي اجتماعي ) سطح مياني 2.
سطح بخش هاي مختلف جامعه اعم از سازمان ها ، نهادها و 

 .روابط بين اين سازمان ها صورت مي گيرد 
مشاركت در نظام كلي اجتماعي است ( : جامعه ) سطح كلان 3.

 .كه همان مشاركت ملي است 
 



 انواع مشاركت از لحاظ موضوع

مشاركت اقتصادي بر تأثيرگذاري بر شيوه توليد، روابط حاكم برتوليد براي رفع »در  واقع  مشاركت اقتصادي؛1.
نيازهاي مادي و افزايش توليد متمركز است كه در قالب مداخله و درگير شدن افراد در نظام تصميم گيري 

 «.مربوط به تخصيص منابع اقتصادي و مشاركت در سياست توسعه اقتصادي نمود پيدا مي كند
درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي، از عدم درگيري تا داشتن مقام  ؛سياسيمشاركت  2.

.  تعريف ناظر بر مشاركت سياسي، بر نقش مشاركت در سلسله مراتب قدرت تأكيد دارد .استرسمي سياسي 
فعاليت شهروندان خصوصي به منظور تأثيرنهادن بر »سياسي عبارت است از؛ هانتينگتون مشاركت به نظر 

 .«.سياسي دولت گيريفرايند تصميم
مشاركت اجتماعي دلالت بر گسترش روابط بين گروهي در قالب انجمن هاي داوطلبانه،  ؛مشاركت اجتماعي3.

باشگاه ها، اتحاديه ها و گروه هايي دارد كه معمولاً خصلتي محلّي و غيردولتي دارند، كه در قالب سياست هاي 
انجمن هاي  .اجتماعي، مشاركت و درگير ساختن مردم در فرايندهاي اجتماعي مختلف را هدف خود مي دانند

داوطلبانه مهم ترين عرصه شكل گيري و سامان دهي فعاليت هاي مشاركتي در جامعه محسوب مي گردند از اين 
 .منظر، مشاركت اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با جامعه مدني دارد

.  كننددر اين نوع مشاركت، مردم در توليد فرهنگ و ارتقاي آن در بين گروه ها دخالت مي ؛مشاركت فرهنگي4.
تقويت هنر مردمي، تسهيل و تعامل فرهنگي در جوامع چندفرهنگي و افزايش وفاق اجتماعي در جوامع 

 .چندقومي از عرصه هاي مهم مشاركت فرهنگي مي باشد
  

 

 



معتقد است كه مشاركت از ايستادگي مردم در برابر  لوين، انديشمند آلماني كورت 
در فضاي . افزايدكاهد و بر سازگاري آن ها ميدگرگوني، نوسازي، نوآفريني مي

 :بنابراين. دهندمشاركتي، تعارض ها و ستيزها جاي خود را به همكاري و تعاون مي
 احساس وابستگي و علاقمندي را تقويت مي كندمشاركت 1.

مشاركت كساني را كه در . داردگيري و تفرد را از ميان برميكنارهمشاركت 2.
 .كشاندحاشيه كارها ايستاده اند، به درون كوشش هاي گروهي مي

 مشاركت انسان را به گفتمان وامي دارد  . شكندفرهنگ سكوت را ميمشاركت 3.

 .دهدوري را افزايش ميهبخشد و بهررشد و توسعه را شتاب ميمشاركت 4.

 كندمشكل كمبود سرمايه و نيروي انساني دولتي را برطرف ميمشاركت 5.



 و دوستان گروه ، خويشاوندي ، خانوادگي هاي گروه در و است اجتماعي هاي سنت در آن منشأ : طبيعي مشاركت-1

 . نيست افراد اختيار روي از و آگاهانه ؛ است ... و همسالان

 ، دارد متعددي سوابق تاريخ طول در و دارد كننده تعيين و اساسي نقش بيروني عامل ، نوع اين در : اجباري مشاركت  -2

 .... و چين بزرگ ديوار مانند مختلف هاي طرح اجراي براي رايگان كار نيروي از استفاده : مانند

 آگاهانه و ارادي فرد شركت و است خارجي عوامل دخالت يا و نفوذ بدون مشاركتي : داوطلبانه يا ارادي مشاركت  -3

 . (291 : همان)منصفانه داوطلبانه ومشاركت غيرمنصفانه داوطلبانه مشاركت: است قسم دو بر خود كه ؛ است

 تلقي اجتماعي قرارداد نوعي واقع در و جامعه يك افراد بين در نهادي و خودجوش مشاركتي : انگيخته خود مشاركت -4

 از مقداري جامعه وافراد اند آورده وجود به را نهاد كه است نفساني خواست و اراده از ناشي قرارداد اين كه گردد مي

 . (261-389 :همان)گيرند قرار نهاد حمايت مورد ها زمينه ساير در تا اند داده دست از را خود آزادي



را آموخت و با نوع رفتار و   يك فرايند اكتسابي است، يعني بايد آن
هاي بكارگيري آنها را  هاي متناسب با آن اشاره كرد و توان و قابليت ارزش

 آورددر افراد جامعه بوجود 
بنابراين ايجاد و گسترش مشاركت نيازمند آموزش و كار ترويجي و  •

 استفرهنگي در جامعه 
دار كردن مشاركت بايد ايجاد اعتقاد و باور   آموزش براي ريشه هدف •

 باشدمردم به ضرورت مشاركت در امور خود 
هاي موافق با مشاركت را تقويت و باورهاي مخالف با آن را  ارزشبايد •

  حذف كند
در جامعه جديد نيازمند خلاقيت و زايندگي ذهني و عملي مشاركت •

جامعه و افراد است و آن خود نيز به تقويت و تحكيم و تعميق خلاقيت 
  كند كمك مي



جويانه و سهيم  هاي مشاركت  در قرون گذشته روش. است  هاي دور در جهان رواج داشته مشاركت از سال•

نمودن مردم در امور در كشورهايي همچون يونان، يوگسلاوي و كشورهاي اروپايي مورد استفاده قرار گرفته 

 .است 

ايجاد لايحه حقوق شهروندي و انتقال . هاي مشاركت سياسي در غرب از كشور انگلستان آغاز شد زمزمه •

 . توان ناميد قدرت حاكمه از سوي شاهان به سمت مجلس، سرآغازي براي مشاركت شهروندي در غرب مي

افراد جامعه امروز داراي نيازهاي متفاوتي هستند، ديگر حقوق، دستمزد، تأمين نيازهاي ايمني تنها عامل انگيزه •

رود بلكه نيازهاي انساني امروزي بسيار فراتر از اينها است و يكي از نيازهاي اساسي كاركنان   بشمار نمي

  باشد ها در امور مي ها همفكري، مشاركت و نظرخواهي از آن سازمان

بخشد كه به جاي تحت  ها قدرت مي  دهد به آن بار به فرد شخصيت و اعتماد به نفس مي  مشاركت براي اولين•

  بودن خودكنترلي شرايط را بدست گيرند  كنترل و سلطه



  و نظرخواهي قالب در چه باشد، كه نحوي هر به سازمان امور در كاركنان  مشاركت
  و آثار شود  گرفته كار به درست اگر سازماني هاي گيري  تصميم در شركت چه و مشاوره

  : داشت خواهد دنبال به را زير پيامدهاي
هاي گروه خود   انگيزد تا در كوشش  مشاركت مردم را برمي: پذيرش مسئوليت  1.

 بپذيردمسئوليت 

مردم از  . انگيزد مشاركت مردم را به ياري دادن برمي : براي ياري دادن انگيزش 2.
هاي ابتكار و آفرينندگي خود را  يابند كه قابليت  طريق مشاركت بخت آن را مي 

 سازنداز بند رها   يابي به اهداف سازمان براي دست

  هاي اعتقادي و عامل بروز شكوفايي افكار و ايده عامل تقويت بنيان مشاركت 3.
 هاست

 .سازد تر مي  كاركنان، ارتباط از پايين به بالا را آسانمشاركت 4.

تواند باعث ايجاد انگيزه و همكاري بيشتر بين كاركنان و   كاركنان، ميمشاركت 5.
  .مديريت گردد



 :سازمانیفرهنگ •
 موضوعي كاركنان مشاركت جلب براي فرهنگ سازي و آموزش ترويج، طريق از كاركنان آماده سازي
 شكست با عامل همين به توجه عدم به دليل سازمان ها در مشاركتي فعاليت هاي از بسياري .است كليدي
 .است شده مواجه قطعي

 :ارزش ها و چشم انداز•

قراراصلیرئوسازیکیبهعنوانکارکنانمشارکتچشمانداز،وسازمانیارزشهایدرهنگامیکه
کهسازمانیدرودانستخواهندموظفومتعهدآنبهراخودسازماناعضایوارکانکلیهمیگیرد،

 .کردخواهدایفااهدافتحققدرمهمینقشمشارکتمیشود،هدایتصحیحاستراتژیکبرنامهریزیبا

 :تعهد و حمایت رهبران سازمان•

بایدکههستندسازمانمدیرانورهبران.استتعیینکنندهبسیارمشارکتیمدیریتموضوعدررهبراننقش
مقولهازسازمانرهبرانحمایتچنانچه.کنندنهادینهسازماندررامشارکتراه،الگویبهصورت
 .بودخواهدشکستبهمحکومرویکرداینبماند،باقیشعارحددرکارکنانمشارکت

 :زندگی کاری•

اگرمیشود،آنهاکاریزندگیکیفیتبهبودموجبکاردرمشارکتکننداحساسبایدسازمانکارکنان
کننداحساسکارکنانوگیردصورتسازماندرفعالانهمشارکتمقابلدرهنگامبهومناسبقدردانی

آنهامشارکتکیفیتوکمیتیقینبهطورباشند،داشتهمهمینقشمیتوانندسازمانتصمیمگیریهایدر
 .داشتخواهدقابلتوجهیبهبود

 



 

 
  رويكرد به عنوان را پيشنهادها نظام اشتباه، به گذشته سال چند طي سازمان ها از بسياري

  متنوعي برنامه هاي و رويكردها صورتي كه در گرفته اند، نظر در كاركنان مشاركت اصلي
 :از عبارتند موارد اين جمله از .گرفت نظر در مي توان كاركنان مشاركت جلب براي

 دوجانبه تصميم گيري1.

 غيررسمي جلسات2.

 پيشنهادها نظام و برنامه3.

 مشترك مشورتي كميته هاي4.

 كيفيت بهبود حلقه هاي5.

 خودگردان تيم هاي6.

 .مستقل نيمه كاري تيم هاي7.
  مي دهند، گوش كه هستند كساني سازمان هر در رهبران بهترين كه سپرد خاطر به بايد

  روش و تعريف ساده ترين اين شايد و مي كنند تشويق مشاركت به سپس و مي كنند دعوت
 .باشد مشاركتي مديريت براي

 



 حمایتمدیریتارشد•

 اعتقادمدیریتارشد•

 فرهنگسازماني•

 رضایتمنديكاركنان•

 ساختارسازماني•

 ساختارنظامپیشنهادها•

 آموزش•

 پاداشمادي•

 پاداشمعنوي•

 گردشكارنظامپیشنهادها•

 سرعتعملدربررسيپیشنهادهاواعلامنتیجهآن•

 استقبالمدیرانمیاني•

 بررسيمنصفانهپیشنهادها•

 سرعتعملوجدیتدراجرايپیشنهادهايمصوب•

 تبلیغاتواطلاعرساني•

 پرداختبهموقعپاداشها•

 دخالتدادنمیزانمشاركتكاركناندرارزشیابيعملكردآنان•

 (بذرپیشنهاد)معرفيزمینههايموردعلاقهسازمانبرايپیشنهادگیري•

 حسوفاداريوتعهدسازمانيكاركنان•

 



در اين  مديران  ”امرانه“اين سبك يا نظام مديريت به نام سبك ( 1سبك
 :سبك 

 .اندبسيارخودكامه •
 .دارند زيردست اعتماد را بهكمترين •
 انگيزندرا با ترس و تنبيه بر مي افراد •
 در موقعيت هاي اتفاقي از تشويق و پاداش استفاده مي كنند  تنها •

 



 :مديران در اين سبك 
 اطمينان و اعتماد و لطف آميزي نسبت به زير دستان دارند  •
 .كاركنان را با تشويق وپاداش به انگيزش مي آورند •
 .گاهي از ترس و تنبيه استفاده مي كنند •
 . ارتباطات به سوي بالا را مي پذيرند  تا جايي•
 .از عقايد و نظرات زيردستان بهره مي گيرند •
 .تا اندازه اي تفويض اختيار را در تصميم گيري مجاز مي دانند•

 



) 

 : مديران در اين سبك
 .اعتماد نسبي ولي نه كامل به زير دستان خود دارند  •
كوشش مي كنند كه از انديشه ها و عقايد زيردستان خود بهره   •

 .گيرند 
براي انگيزش كاركنان به آنان پاداش مي دهند و گاهي از تنبيه   •

 .استفاده مي كنند 
اندازه اي مشاركت را دوست دارند و در برخي موارد از  تا•

 .كنند  مي استفاده كاركنان مشورت با
گيري در بالا صورت مي گيرد در حاليكه به سطوح پايين  تصميم•

 .گيري داده مي شود  تر نيز در موارد خاصي اجازه تصميم

 



 :مديران در اين سبك 
 .به طور كامل به زيردستان خود در همه امور اعتماد و اطمينان دارند •
هميشه از انديشه ها و نظرات زيردستان بهره مي گيرند و به گونه اي سازنده آن را به  •

 .كار مي بندند 
بر پايه مشاركت گروهي و شركت در زمينه هايي چون تعيين هدف و پيشبرد اهداف •

  سازماني
 .دهندپاداش مي  به كاركنان

به سوي پايين و بالا با همكاران خود را به خوبي انجام مي دهند و در همه  ارتباطات •
 .شركت مي كنند  ارتباطي گونه روابط

تصميم گيري را در سراسر سازمان تشويق مي كنند و ميان خودشان و بازيردستان به  •
 .يك گروه ازتصميم گيري گروهي بهره مي گيرند عنوان


